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محمدرضا مرادی

جنــگ یمن به مرحله بســیار 
حساسی رسیده است؛ انقلابیون پس 
از پیروزی های متعدد در عرصه هوایی، 
اکنون ســعی می کنند بزرگ ترین 
عملیات زمینی در استان »مأرب« را 
با موفقیت به پایان برسانند. نیروهای 
انصارالله و ارتش طی چند ماه گذشته 
این  در  پیشروی های گســترده ای 
شهرها  بیشتر  داشــته اند.  استان 
اکنون آزاد شــده اند و شهر مأرب 
به عنوان قلب اقتصادی یمن نیز در 
آستانه آزادســازی است، امری که 
ائتلاف سعودی شده  باعث وحشت 
است. به همین دلیل، »مطلق بن سالم 
الازیمع« معاون رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مشترک،  فرمانده  و  ارتش 
المزروعي«  ســیف  بن  »عیسی  با 
نیروهای  کل  رئیس ســتاد  معاون 
مسلح امارات برای بررسی تحولات 
اهمیت  اســت.  مأرب، دیدار کرده 
است  به گونه ای  مأرب  استان  آزادی 
که بسیاری از آن به عنوان مهم ترین 
نقطه عطف جنگ یمن یاد کرده اند. 

اما اهمیت مأرب چیست؟
اهمیت استان مأرب

استان مأرب اهمیت راهبردی بسیار 
بالایی دارد؛ زیــرا از یک طرف به صنعا 
پایتخت یمن بســیار نزدیک اســت و از 
طرف دیگر بســیاری از منابع نفتی یمن 
در این اســتان قــرار دارد. ذخایر نفتی 
مأرب در کنار مناطق الجوف و الشبوه تا 
حدی اســت که این منطقه را به دومین 
میدان نفتی بزرگ شبه جزیره عربستان 
بعد از مناطق شــرقی عربســتان تبدیل 
کرده اســت. ترکیب قبیله ای این استان 
نیز بزرگ ترین و قوی ترین ترکیب در کل 
یمن است و همچنین از لحاظ فرهنگی و 
تاریخی به دلیل وجود سد تاریخی مأرب 

در جایگاه ویژه ای قرار دارد.
وب سایت آمریکایی »اینساید عربیا« 
مدتــی پیش درخصــوص درگیری های 
مأرب نوشت که این شهر دارای اهمیت 
اســتراتژیک و اقتصادی در جنگ یمن 
اســت و کنترل نیروهای صنعا بر شــهر 
مأرب، پایان دولت منصور هادی در یمن 
و آغاز یک فصل جدید در تاریخ این کشور 
محسوب می شود و یک درگیری مرگ و 
زندگی برای هر دو طرف به شمار می رود.

استان مأرب که سرشار از منابع نفتی 
و گازی اســت، مهم تریــن مرکز حضور 
حزب اخوانی »الاصلاح« که بخش اصلی 
پیاده  نظامی دولت منصور هادی را تشکیل 
می دهد نیز محســوب می شود. با تسلط 
نیروهــای ارتش و کمیته های مردمی بر 
این شهر، دولت مستعفی صرفا مناطقی 
در اســتان تعز و بخشی از استان المَهَره 
و حضرموت را در کنترل خواهد داشــت 
و باقی اســتان ها نیز در کنترل نســبی 
شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب )همسو 

با امارات( قرار دارد.
پیامدهای آزادی مأرب

آزادسازی شهر مأرب باعث دو تحول 
مهم در معادلات میدانــی یمن خواهد 
شــد. از یک سو انصارالله خواهد توانست 
بر 90 درصد از اســتان های شمالی یمن 

یک ماه پس از اعــلام توافق صلح 
میان امارات و رژیم صهیونیستی، موسوم 
به توافــق آبراهام، بحریــن نیز توافق  
رژیم صهیونیستی  با  روابط  عادی سازی 
را اعــلام کرد و بدیــن ترتیب، پس از 
امارات  و  اردن )۱۹۹۴(  مصــر )۱۹۷۸(، 
)۲۰۲۰(، چهارمین کشور عربی محسوب 
شد که به صورت رســمی تل آویو را به 
رسمیت شــناخت. به نظر می رسد این 
فریدمن«،  »توماس  که  منطقه ای  رخداد 
به  آن  از  نیویورک تایمز،  ســتون نویس 
»زلزله ژئوپلیتیکــی در خاورمیانه« نام 
روابط  عادی سازی  از  دومینویی  می برد، 
اعراب با رژیم اشغال گر قدس را راه انداخته 
اســت. در این میان، حضور برجســته 
آمریکا در امضای توافق ها، شائبه استفاده 
انتخاباتی»دونالد ترامپ« از این موضوع 
را پررنگ کرده اســت. با این حال، نباید 
پیگیری پــروژه عادی ســازی را صرفا 
به اهداف انتخاباتــی ترامپ تقلیل داد. 
بلکه باید ایــن رخداد را علاوه بر اهداف 
کوتاه مدت شخصی و حزبی، در راهبردهای 

بلندمدت آمریکا جست وجو کرد.
اهداف آمریکا 

غرب آســیا از جمله مناطقی است که به 
دلیل موقعیت ژئواســتراتژیک و منافع عظیم 
انرژی بیش از سایر مناطق جهان مورد توجه 
قرار گرفته اســت. حضور و سلطه قدرت های 
اســتعماری از قــرن ۱۶ میلادی تــا امروز، 
نشــان دهنده ابعاد ویژه و حساس این منطقه 
می باشــد. پس از جنگ جهانــی دوم، آمریکا 
نیز با رها کردن دکترین مونرو، در قامت یک 
قدرت نوظهور در سطح بین الملل ظاهر شد و 
با عقب راندن انگلیس و فرانســه بر غرب آسیا 
مسلط گردید. اهداف آمریکا از حضور در غرب 
آسیا به خصوص در نیمه اول قرن بیست ویکم 
را می توان تسلط بر مناطق نفت خیز منطقه و 
کنترل قیمت نفت؛ حذف یا مهار اسلام گرایی 
و نیروهای پشــتیبان آن و حفظ امنیت رژیم 
صهیونیستی عنوان کرد. یکی از سیاست های 
واشنگتن برای هدف سوم، پروژه عاد ی سازی 
عربی صهیونیســتی بوده است. آمریکا از زمان 
تاسیس رژیم صهیونیستی در ۱9۴۸ خواهان 
امضای چنین توافق نامه هایی و با ارائه طرح های 
صلح کمپ دیوید، کنفرانس مادرید، صلح اسلو، 
کنفرانس آناپولیس، نقشــه راه و معامله قرن 
به دنبال تحکیم پایه های رژیم صهیونیســتی 
بوده و این موضوع را فارغ از جدال های حزبیِ 

جمهوری خواه با دموکرات دنبال کرده است.

نگاهی به اهمیت عملیات  آزاد سازی مأرب

آیا آزادسازی مأرب
 یعنی پایان جنگ یمن ؟

طبق اعلام رسانه ها و فعالان یمنی بیشتر قبایل در استان مأرب 
به انقلابیون ملحق شده اند و این مسئله آزادسازی مأرب را بیش 
از هر زمان دیگری به هدفی در دسترس تبدیل کرده است.

دولت نجات ملی یمن خواســتار همکاری همه قبایل است و 
به جای تصرف شهرها و روســتاها، با مردم، بزرگان و حتی 
قبایل یمنی مذاکره و آنها را در دولت وحدت جذب می کند.

 پایگاه آمریکایی »اینساید عربیا«: مأرب دارای اهمیت استراتژیک و اقتصادی در جنگ یمن است 
و کنترل نیروهای صنعا بر شهر مأرب، پایان دولت منصور هادی در یمن و آغاز یک فصل جدید در 
تاریخ این کشور محسوب می شود و یک درگیری مرگ و زندگی برای هر دو طرف به شمار می رود.

 اســتان مــأرب که سرشــار از منابــع نفتــی و گازی اســت، مهم ترین مرکــز حضور حــزب اخوانــی »الاصلاح« 
کــه بخــش اصلــی پیــاده  نظامــی دولــت منصــور هــادی را تشــکیل می دهــد نیز محســوب می شــود.

  * **
روند تضعیف عربســتان در یمن که  با حملات پهپادی و موشــکی انصارالله به شــهرهای عربســتان شــروع شــده 
اســت با آزادســازی مأرب کامل خواهد شــد و  عربســتان قدرتمندتریــن ابزارهای خــود را از دســت خواهد داد.

مسلط شود. این مسئله همچنین باعث 
دسترســی انقلابیون بــه منابع نفتی و 
منابع آبی در شــهر مأرب خواهد شد و 
بخشی از فشــارهای وارد بر انصارالله به 
دنبــال محاصره یمــن را کاهش خواهد 
داد. دسترســی به مأرب باعث می شود 
که شرایط برای ائتلاف سعودی در برابر 

انصارالله پیچیده تر از قبل شود. 
تحول دوم در درون ائتلاف ســعودی 
به وجود خواهد آمد. امارات با حمایت از 
شورای انتقالی جنوب به دنبال آن است 
تــا قدرت و نفوذ دولــت منصورهادی و 
حزب اخوانی الاصلاح را در یمن کاهش 
دهد. مأرب نیز مهم ترین پایگاه اخوانی ها 
در یمن است. در صورتی که اخوانی های 
این شهر را ازدست دهد قدرت نیروهای 
مورد حمایت عربستان در یمن به میزان 

زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و شورای 
انتقالی جنــوب که مورد حمایت امارات 
است خواهد توانستد در هرگونه مذاکره ای 
با دولت مستعفی؛ خواسته های خود را بر 
منصور هادی تحمیل کند. چرا که سقوط 
مأرب عملًا به معنای قطع شاهرگ های 

حیاتی دولت مســتعفی است و شورای 
انتقالی جنوب با قدرت بیشتری می تواند 

توافقات آینده را ترسیم کند.
درمورد عملیات استان مأرب و دیگر 

جبهه ها چند نکته مهم وجود دارد:
- ابهام سازی در میدان؛ پیشروي آرام 
اما مستمر انصارالله به سمت مرکز استان 
مأرب و نیــز مرزهاي اســتان صعده با 
عربستان و جنوب استان البیضا به سمت 
دریاي عمان همراه است. این گستراندن 
جبهه نبرد به سراسر یمن موجب شده تا 
ارتش سعودي و مزدوران منصورهادي در 
یمن دچار ســردرگمي شوند.  اشغالگران 
نمي تواننــد دقیقا تشــخیص دهند که 
نیروهاي وابسته به دولت نجات ملي یمن 
کجا هســتند و فردا کدام منطقه را آزاد 
خواهند کرد. بنابراین دستکم یک قدم از 

نیروهاي انصارالله عقب هستند.
چنین تاکتیکی، جنگ را براي نیروي 
هوایي عربستان سخت تر هم کرده است. 
آنها باید گستره اي به وسعت یمن را زیر 
پوشــش بمباران خود قــرار دهند و گاه 
نیروهای سعودی و گاهی نیروهای حزب 

اصلاح )که مزدور عربســتان هستند( را 
به جای نیروهای دولت نجات ملی یمن 

بمباران می کنند.
- توافــق با قبایل هر اســتان؛ دولت 
نجات ملی یمن خواستار همکاری همه 
قبایل اســت و به جای تصرف شهرها و 
روستا با مردم، بزرگان و حتی قبایل یمنی 
مذاکــره و آنها را در دولت وحدت جذب 
می کند. در استان جوف چنین کردند و 
در مأرب نیــز همین راهبرد نتیجه داده 
و آخریــن قبیله ای که متحــد انصارالله 
نبود ســرانجام به دولت نجات ملی یمن 
مستقر در صنعا پیوست. اکنون انصارالله 
حمایت مردمی را نیز در مأرب به صورت 
کامــل دارد. این دیدگاه مردمی انصارالله 
که به فکر جذب دیگــر احزاب و قبایل 
و همکار بودن با آنها به جای درگیری با 
آنهاست یکی از رموز موفقیت رهبری این 
تشکیلات است که در قالب دولت نجات 

ملی متجلی شده است.
ورود القاعده به مأرب

از چنــد مــاه پیــش کــه عملیات 
ائتلاف  آزادســازی مأرب شروع شــده 
سعودی   تروریســت ها را به این استان 

اعزام کرده تا مانع از پیشــروی انصارالله 
شوند. اما این مســئله به اختلافاتی نیز 
منجر شده است. منابع خبری در استان 
مأرب خبر داده اند که ۳۲0 عنصر القاعده 
وارد مأرب شــده اند و ورود آنها همچنان 
ادامه دارد. رهبران قبایل یمنی معتقدند 
که ورود این تعداد عنصر القاعده نشان از 
بی برنامگی میان رهبران اخوانی الاصلاح 
است. دولت موجود در صنعا تأکید کرده 
اســت که اجازه نمی دهد مأرب به قلب 
حضور القاعده بدل شــود تا از ساکنانش 
به عنوان سپر انسانی استفاده کند. المسیره 
نوشته اســت که تعداد عناصر القاعده از 
زمان آغاز جنگ در سال ۲0۱۵ از شش 
هزار نفر فراتر رفته است. اما یک گمانه زنی 
قوی نیز در این میــان وجود دارد و آن 
هم اینکــه ورود عناصر القاعده به مأرب 
برای کمک به حزب اخوانی الاصلاح، چه 
بســا دام امارات باشد. رخدادی که بدون 
اطــلاع و رضایت ریاض صــورت گرفته 
است. به گفته کارشناسان دولت امارات 
هیچ وقت خواسته خود مبنی بر نابودی 
اخوان المسلمین را مخفی نکرده و علنی 
به زبان آورده اســت. از سوی دیگر شهر 

»مأرب« مهم ترین مرکــز اخوانی ها در 
کل شــبه جزیره عربستان و یمن است. 
اخوانی هــا و القاعده در تمام پنج ســال 
گذشــته با یکدیگر درگیر بوده و برخی 
فرماندهــان القاعده در مأرب دســتگیر 
شــده و برخی نیز کشــته شده اند و چه 
بسا   تروریست های القاعده پس از اینکه 
اخوانی ها کاملاً ضعیف شدند به فکر انتقام 

و قتل عام آنها برآیند.
حزب اصلاح مهم ترین مزدور سعودي 
در داخل یمن است که نقش پیاده نظام 
آنان را بازي مي کند. آنها براي راضي نگه 
داشتن سعودي حتی نقش مرزباني را هم 
در مرزهاي استان هاي جنوبي عربستان 
ایفا مي کنند. هر چند با شکســت هاي 
اخیــر بر حفــظ کنترل خــود بر مأرب 
متمرکز شده اند. در صورتی که مردم مأرب 
هوادار حزب اصلاح نیستند اما آن حزب 
با  اشــغالگری مــأرب را به پایتخت خود 
تبدیل کرده است. از این رو با شکست در 
مأرب می توان به فروپاشی سازمان نظامی 
حزب اصلاح در یمن امید داشت چرا که 
این حزب در جنوب یمن هم با شــورای 

انتقالی درگیر است و در پاییز گذشته نیز 
در شمال صعده شکســت دندان شکنی 
از انصــارالله خورده بــود. بنابراین دولت 
ســعودی تلاش می کند بــه هر قیمت 
مــأرب را در چنگال خود نگه دارد تا هم 
حزب اصلاح حفظ شــود هم انصارالله از 
منابع انرژي مــأرب دور بماند. از این رو 
هم بر شدت بمباران می افزاید تا مانع از 
پیشروی انصارالله شود هم با ادعای آتش 
بس سعی در جنگ روانی در داخل یمن 

علیه انصارلله شود. 
نتیجه

حضــور انصارالله در مــأرب به معني 
رســیدن جنگ یمن به نقطه عطف خود 
اســت. چراکه با این پیروزي هم مشــکل 
انرژي دولت نجات ملي حل مي شود هم  
اشغالگران نمی توانند روی مزدوران حزب 

اصلاح حساب کنند. در آن صورت امکان 
پیوستن سایر اســتان هاي یمن به دولت 
نجات و پایان  اشغالگري سعودي محتمل 
خواهد بود. همه این موارد در حالی است 
که دولت سعودی ده ها هزار مزدور سودانی 
که در اختیار داشــت را از دست داده و در 
جنوب هم با شورای انتقالی و جنبش حراک 
مواجه اســت. از این رو ریاض برای سرپا 
نگه داشتن دولت  هادی به شدت به حزب 
اصلاح نیاز دارد، اما بعد از شکســت حزب 
اصلاح در شــمال یمن اگر مأرب را هم از 
دست دهد در اصل نیروی زمینی  اشغالگران 
سعودی با خلأ بزرگی مواجه می شود.  در 
الحدیده نیز سعودی ها نمی توانند امیدی به 
فعال شدن آن جبهه داشته باشند؛ نیرویی 
که ســواحل الحدیده را  اشغال کرده به دو 
بخش تقسیم شده که با هم درگیر شده اند. 
نیروهای طارق عفاش که پسرعموی عبدالله 

صالح است و قبیله تهامی.
طبق اعلام رســانه ها و فعالان یمنی 
بیشــتر قبایل یمنی در استان مأرب به 
انقلابیون ملحق شــده اند و این مســئله 
آزادسازی مأرب را بیش از هر زمان دیگری 

به هدفی در دسترس تبدیل کرده است. 
در صورتی که این شهر آزاد شود انصارالله 
به بازیگری قدرتمند تبدیل می شــود و 
دولت متسعفی بیش از پیش به حاشیه 
رانده خواهد شد. در مقابل آزادی مأرب 
باعث تقویت قدرت شورای انتقالی جنوب 
نیز می شود. در واقع دوگانه یمن شمالی 
و جنوبی با آزادســازی مأرب بیش از هر 
زمانی محقق می شــود و طراحان تجزیه 
یمن را بــار دیگر به فکر عملیاتی کردن 

این توطئه خواهد انداخت.  
روند تضعیف عربســتان در یمن که  
با حملات پهپادی و موشــکی انصارالله 
به شــهرهای عربستان شروع شده است 
با آزادســازی مأرب کامل خواهد شد و 
عربستان قدرتمندترین ابزارهای خود را 
ازدست خواهد داد. عبدالملک الحجری 

عضو هیئت ملــی مذاکره کنندگان یمن 
گفته که مأرب حیات خلوت رژیم سعودی 
و پایــگاه گروه های تکفیری محســوب 
می شود. »یاسر المهلل« روزنامه نگار یمنی 
هم خاطرنشان کرده، مأرب پایگاه اصلی 
مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در یمن 
اســت و با آزادسازی آن، ائتلاف سعودی 
اهرم فشار به صنعا را از دست خواهد داد.
موجب  مأرب  جغرافیایــی  موقعیت 
شــده است تا این شــهر به گلوگاه  تردد 
کالا و افــراد از یمن به عربســتان و به 
ســمت کشورهای حاشــیه خلیج  فارس 
تبدیل شــود و عملًا این شهر نخستین 
مرکز بزرگ تجاری و انســانی در مسیر 
تجــارت زمینی یمن با مرکز و شــمال 
شــبه جزیره عربی است. البته عربستان 
هر زمان که در چند ســال گذشــته در 
تنگنا قرار گرفته و انقلابیون یمن مراکز 
راهبردی را مورد حمله قرار داده اند سعی 
کرده با  ترفند مذاکره و آتش بس موقت به 
نوعی به بازسازی نیروهای خود بپردازد و 
سرعت پیشروی انقلابیون را متوقف کند. 
اهمیت اصلی مأرب وجود مرکز فرماندهي 
نیروهاي ســعودي در یمن است که در 
پایگاه صحن الجن در شمال شهر مأرب 
مستقر است. در صورتي که این استان آزاد 
شود عربستان باید مرکز فرماندهي خود 
را به آن ســوي مرز با یمن منتقل کند.  
با آزادی این استان سراسر نیمه شمالی 
یمن از کنترل عربستان و مزدورانش خارج 
می شود. این در حالی است که مزدوران 
منصور هادی از اســتان های مهم جنوب 
یمن مانند عدن، لحج، ابین و سقطری نیز 
اخراج شده اند از این رو آزادی مأرب پایان 
کار منصور هادی و حزب اصلاح است که 
نقش مزدوری آل سعود را به عهده  دارند. 
با خاتمه نقش منصور هادي است که کار 
ائتلاف سعودي در یمن نیز به پایان مي 
رسد.  بنابراین این احتمال نیز وجود دارد 
که عربســتان به دنبال تداوم مذاکرات و 
حتی اعلام آتش بس در مأرب نیز باشد. 

وابط ر عادی سازی  و  یکا  آمر
صهیونیسـتی یـم  رژ با   

معضل کره شمالی را حل نماید. سیاست »فشار 
حداکثــری« درباره ایران نیــز موجب انزوای 
بیش ازپیش واشــنگتن در جامعه بین المللی 
بوده است. سیاست خارجی یکجانبه ترامپ به 
گونه ای بوده که حتی صدای متحدان ســنتی 
خــود را نیز درآورده اســت؛ چــرا که ترامپ 
نتوانسته همچون دوران پیشین، روابط خوبی 
بــا تروئیکای اروپایی برقرار کنــد و از این رو 
کشمکش های بسیاری بین دو سوی آتلانتیک 
به وجود آمده است. شکست سیاست خارجی 
ترامپ صرفا به قاره آســیا و اروپا محدود نشد. 
واشنگتن در طول این چهار سال حتی نتوانسته 
در حیات خلوت خود با وجود فشارهای فراوان 
زمینه های سقوط دولت مادورو را فراهم نماید.

بنابراین روابـــط پنهـــان اعراب و رژیم 
صهیونیســـتی را علنـــی ســاخت تا بتواند 
موفقیتی حداقلی در سیاســت خارجی کسب 
نماید. از سوی دیگر ترامپ با فشار به کشورهای 
عربی برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی به 
دنبال کســب حمایت لابی های صهیونیستی 

ثانیاً آرای یهودیان افراطی و حمایت لابی های 
صهیونیســتی را به خود جلب نماید. سیاست 
خارجی یک جانبه دولــت ترامپ در هیچ یک 
از سوژه های اصلی نتوانست به پیروزی خاصی 
دست یابد. واشنگتن با بحران آفرینی در موضوع 
تایوان و هنگ کنگ و اتهام به چین درخصوص 
شیوع ویروس کرونا، ایالات متحده را تا آستانه 
جنگ ســرد با چین برده اســت. هم چنین با 
وجود مذاکرات متعدد با پیونگ یانگ، نتوانست 

دهد. بر اساس گزارش »چشم انداز انرژی جهان 
از نگاه آمار سال ۲0۱9« که توسط شرکت نفت 
و گاز انگلیســی بریتیش پترولیوم منتشر شد، 
آمریکا سال گذشــته عمده ترین تولیدکننده 
و مصرف کننــده نفت در سراســر جهان بود. 
واشــنگتن سال گذشــته ۱۷.9 درصد از کل 
نفت جهان را تولید کرده و در گزارش مذکور 
برای ششمین سال متوالی به عنوان عمده ترین 
تولیدکننده نفت در جهان ثبت شد. بنابراین 
اهمیــت خلیج فارس از بعُد انرژی برای ایالات 

متحده کاهش چشمگیری پیدا کرده است. 
در نهایت شــاید مهم تریــن دلیل تغییر 
راهبرد غرب آســیایی آمریکا را بتوان نگاه به 
شــرق عنوان کرد. استراتژی چرخش به آسیا 
برای نخستین بار در ســند راهبردی »تداوم 
رهبری جهانی آمریکا؛ اولویت های دفاعی در 
قرن ۲۱« در سال ۲0۱۲ مطرح شد و در آن، 
منطقه شرق و جنوب شرق آسیا را در اولویت 
سیاست خارجی آمریکا قرار داد. در این سند 
تصریح شده که منافع اقتصادی و امنیتی ایالات 
متحده در قرن جدید به منطقه ای گسترده از 

پاسیفیک غربی گرفته تا آسیای شرقی و جنوبی 
گره خورده است. علاوه بر اوباما، ترامپ نیز در 
راهبرد امنیت ملی خــود در ۲0۱۷، چین را 
به عنوان تهدید و یک قدرت تجدیدنظرطلب 
عنوان کرده اســت. در ایــن چارچوب ایالات 
متحده جدیترین و فوری ترین تهدید را چین 
می داند. با توجه به ســرمایه گذاری کلان پکن 
در غرب آســیا و گردش مالی ســنگین این 
کشــور در منطقه، علاوه بر دسترسی بیشتر، 
نفوذ گسترده ای نیز کسب کرده است. باید این 
نکتــه را مدنظر قرار داد که تراز تجاری ایالات 
متحده در رابطه اقتصادی با چین منفی است 
و این چین است که حدود ۲00 میلیارد دلار 
از رابطــه تجاری با آمریکا نفع می برد و افزون 
بر این بیشترین بدهی خارجی ایالات متحده 
نیز به چین است. این موارد نشان دهنده روند 
روبه رشد چین در برابر آمریکا و بازیگری فعال تر 
شرق در عرصه بین المللی است. افزون بر این 
با اســتقرار شی جی پینگ در ۲0۱۲، سیاست 

خارجی چین فعال تر از گذشته شده است.
پکن با طرح برنامه »یک کمربند یک راه« 
در ۲0۱۳ توانســته نفوذ خود را بر کشورهای 
آسیایی گسترده کند و با حضور همه جانبه در 
آفریقا قدرت اقتصــادی خود را افزایش دهد. 
این طرح می توانــد در آینده نزدیک، چین را 
به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون 
سازد و هژمونی چین را بر ساختار بین الملل و 
در مقابل آمریکا، مسلط کند. از این رو علاوه بر 
بعد اقتصادی به عقیده بسیاری از صاحب نظران 
غربی همچون »جان میرشایمر« چین علیه نظم 
آمریکایی، خروشی غیرمسالمت آمیز خواهد کرد 
و نظمی را تعریف می کند که به بهترین وجه 
منافع آن را تامین کند و نظم آمریکایی را که 
بعد جنگ جهانی دوم و بخصوص بعد فروپاشی 
شوروی بر روابط بین الملل حاکم بوده است را 
تغییر دهد. تحولات اقتصادی و رشد روزافزون 
چین، تحلیل هایــی درخصوص چرخش آرام 
قــدرت از حوزه آتلانتیــک )اقیانوس اطلس( 
به حوزه پاســیفیک )اقیانوس آرام( را رقم زده 
اســت. این واقعیت ها موجب شــده آمریکا با 
تسریع روند پروژه عادی سازی هم امنیت دولت 
یهود را در منطقه تضمین کند و هم بتواند با 
کاهش حضور در منطقه غرب آسیا از تحمیل 
هزینه های جدید به اقتصاد آمریکا پرهیز نموده 
و در راه مقابلــه با چین قدم بگذارد. در همین 
باره، استیو بنن استراتژیست اسبق کاخ سفید 
گفته بود که ترامپ به این دلیل خواهان خارج 
شدن از سوریه و غرب آسیاست تا بتواند تمرکز 

خود را بر چین متمرکز کند.

کنترل محور مقاومت
بخــش مهمی از راهبرد غرب آســیایی 
ترامپ را می توان ایجاد اتحاد میان کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی در جهت مقابله با 
ایران و محور مقاومت دانســت. وقوع انقلاب 
اســلامی ایران و شکل گیری محور مقاومت، 
آمریــکا را در برقرار کــردن نظم مطلوب در 
غرب آسیا ناکام گذاشته است. ترامپ سعی 
کرده اتحاد عربی صهیونیستی را مقابل محور 
مقاومت قرار دهد تــا از این طریق بتواند با 
صرف هزینه کمتر، منافع بیشــتری کسب 
نماید. تحولات پس از بیداری اســلامی و به 
دنبال آن تغییر توازن قوا به نفع محور مقاومت 
و از سوی دیگر سیاست ایران هراسی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی موجب شده که اعراب بیش 
از گذشته به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی 
متمایل شــوند و حتی در بسیاری از مواقع 
منافع مشترکی را دنبال نمایند و زمینه های 
عادی سازی فراهم شود. به سخن دیگر ترامپ 
با عنایت به تحولات فرامنطقه ای و چرخش 
آرام قــدرت از حــوزه آتلانتیــک به حوزه 
پاسیفیک سعی دارد از وضعیت ویتنام گونه 
غرب آســیا که هزینه های بسیاری بر آمریکا 
تحمیل می کند، رهایی یابد و همانند دکترین 
نیکسون- کیسینجر، سعی کند از همپیمانان 

منطقه ای آمریکا استفاده نماید. 
نتیجه گیری

صلــح  اعــلام  در  واشــنگتن  اهــداف 
عربی صهیونیســتی را می تــوان به دو بخش 
کوتاه مــدت و بلندمدت تقســیم نمــود. در 
کوتاه مدت ترامپ در تلاش اســت با استفاده 
از پروژه عادی ســازی، موفقیتــی در کارنامه 
سیاســت خارجی خود ثبت کنــد و از آن در 
کسب حمایت لابی های صهیونیستی استفاده 
نماید تا بتواند برای چهار ســال دیگر در اتاق 
بیضی شکل کاخ سفید حضور داشته باشد و در 
بلندمدت، واشــنگتن در تلاش است با مطرح 
کردن پروژه عادی سازی بتواند با ایجاد نظمی 
نوین در غرب آسیا، قدرت ایران و محور مقاومت 
را در منطقه کاهش دهد و همچنین قادر باشد 
بعد از دو دهه از باتلاق غرب آسیا خارج شود 
و با ســپردن وظایف خود به نیروهای نیابتی 
)کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی( منافع 
حداکثری خود را در غرب آســیا تامین نماید 
و در نهایت بتواند با کاهش نیروهای سیاســی 
و اقتصادی خود از غرب آســیا، روی آســیای 
خاوری تمرکز نماید و از قدرت گیری فزاینده 

چین جلوگیری نماید.
منبع: اندیشکده تبیین

واشــنگتن از طرح پروژه عادی ســازی و 
طرح های به اصطلاح صلــح، اهداف متعددی 
را دنبــال می کند. با این حال تغییر شــرایط 
داخلی آمریکا و آغاز تغییرات ســاختاری در 
روابط بین الملل، نیات آمریکا را از علنی سازی 
روابــط اعراب و رژیم صهیونیســتی دگرگون 
ساخته اســت. درخصوص تحولات منطقه ای 
و فرامنطقه ای باید اشــاره کــرد که به عقیده 
بســیاری از تحلیلگــران، قــدرت بین المللی 
آمریکا نسبت به دهه های گذشته کاهش یافته 
است. »فرید زکریا« در ۲00۸ با کتاب »جهان 
پساآمریکایی«، مختصات جهانی را ترسیم کرد 
که در آن واشــنگتن افزون بر محدودیت های 
ســاختاری، در حوزه های اقتصادی و هژمونی 
سیاسی نیز در حال افول است.درخصوص نقش 
آمریکا در غرب آسیا نیز برخی از اندیشمندان 
معتقد بودند که از ۲0۱۱ و از بیداری اسلامی 
به این ســو، مختصات منطقه ای غرب آسیا به 
گونه ای ترسیم می شود که آمریکا در آن زیست 
اقتصادی سیاســی و نقش هژمونیک کمتری 

خواهد داشت.
در همین باب گیدون رز از نظریه پردازان 
واقع گرایی نئوکلاســیک بر این باور است که 
غرب آسیای پساآمریکایی در چارچوب مفهوم 
موازنه فراساحلی و مدیریت ائتلافی آشوب قابل 
تبیین خواهد بود. در موازنه سازی فراساحلی، 
سیاست آمریکا باید مبتنی بر الگوهای کنش 
راهبردی اقتصادی باشــد و در این چارچوب 
تلاش کند تا امنیت ســازی منطقــه ای را از 
طریق ائتلاف سازی منطقه ای و همکاری های 
کنش نیابتی تنظیم کند. به ثمر رساندن پروژه 
عادی سازی عربی صهیونیستی از سیاست های 
همین راهبرد اســت. آمریکا تا پیش از ظهور 
قدرت های جدیدی همچــون چین، از پروژه 
عادی سازی، صرفا در راستای منافع داخلی و 
حفظ تل آویو استفاده می نمود و از این طریق 
ســعی داشت از امنیت صادرات نفت و کنترل 
قیمت آن در بازار انرژی، اطمینان حاصل نماید. 
اما در دوره ریاست جمهوری ترامپ، واشنگتن 
راهبردهای دیگــری را در منطقه به طور عام 
و مناقشــه عربی صهیونیســتی به طور خاص 

دنبال می کند. 
اهداف انتخاباتی

اولین هدف ترامپ از عادی ســازی روابط 
اعراب و رژیم صهیونیســتی را می توان منافع 
کوتاه مدت شــخصی و حزبی دانســت. او در 
راستای پیروزی در انتخابات، با پیگیری پروژه 
عادی ســازی قصد دارد اولاً بعد از چهار سال 
یک دســتاورد سیاست خارجی کسب کند و 

همچون آیپک است که همواره نقش سیاسی 
و مالــی تعیین کننده ای در سیاســت داخلی 
و خارجــی آمریکا داشــته اند. او قبلًا نیز با به 
رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر جولان اشغالی، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
بــه قدس و طرح معامله قرن درصدد کســب 

رضایت آنان برآمد.
تمرکز بر شرق آسیا

از دوران »باراک اوباما«، راهبرد آمریکا در 
غرب آســیا به صورت جدی تغییر کرده بود. 
ترامپ نیز در چارچوب سیاست »اول آمریکا«، 
به دنبال کاهش تعهــدات نظامی هزینه زا در 
غرب آسیا و تمرکز بر شرق آسیا است. از این 
رو آمریکا سعی کرده با ابزار عادی سازی بتواند 
منافع خود را در غرب آســیا تضمین کرده و 
از میــزان تمرکز بر این منطقه بکاهد. علاوه بر 
تقویت سیاست چرخش به شرق آسیا، برخی 
از محرک های راهبردی مؤثر بر تغییر راهبرد 
غرب آسیایی آمریکا را می توان در اولویت یافتن 
اقتصاد در سیاســت خارجــی آمریکا، کاهش 

اهمیت انرژی غرب آسیا، پیچیدگی تحولات 
کشــورهای این منطقه و تقویت ایده ضرورت 

عدم حضور مستقیم آمریکا در آن دانست.
آمریکا بعد از بحران اقتصادی ۲00۸ توجه 
بســیاری به مقوله اقتصاد کرد تا از این طریق 
بتواند هم از رکود اقتصادی نجات یابد و هم با 
قدرت های نوظهور اقتصادی که رشد اقتصادی 
خیره کننده ای داشــتند، رقابت کند. آمارها با 
مقایسه تولید ناخالص داخلی دو کشور آمریکا 
و چین نشان می دهند که چین چگونه پس از 
ســال ۲000 رشد اقتصادی خود را آغاز کرده 
و فاصله اش را با آمریکا کاهش داده اســت. از 
این رو آمریکا ســعی می کند بــا اولویت قرار 
دادن اقتصاد، هژمونی سیاســی اقتصادی خود 
را کماکان حفظ نماید. در ســوی دیگر یکی 
از سیاست های آمریکا در منطقه حفظ جریان 
صادرات نفت بوده اســت. با این حال آمریکا 
سال هاســت ســعی دارد نیاز خود را از نفت 
خاورمیانه کاهش و با اســتفاده از فناوری بالا، 
تولیدات نفتی متعارف و غیرمتعارف را افزایش 

ترامــپ در تــلاش اســت با 
اســتفاده از پروژه عادی سازی، 
موفقیتی در کارنامه سیاســت 
خارجــی خود ثبت کنــد و از 
لابی های  حمایت  کسب  در  آن 
تا  نماید  استفاده  صهیونیستی 
بتواند برای ۴ سال دیگر در اتاق 
بیضی شــکل کاخ سفید حضور 
بلندمدت،  در  و  باشــد  داشته 
واشــنگتن در تلاش اســت با 
عادی سازی  پروژه  کردن  مطرح 
بتواند با ایجــاد نظمی نوین در 
غرب آسیا، قدرت ایران و محور 
مقاومت را در منطقه کاهش دهد.

صفحه 8
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